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پیشوای بزرگ اسلام و امام اول شیعیان جهان، در سال چهلم هجری یعنی سی سال  ،امیرالمؤمنین علی علیه السلام

از تنگنای  ان،شو روح بلند ندسلم چشم از این دنیای مادی فرو بست الله علیه و آله و یبعد از رحلت پیغمبر خاتم صل

 این جهان به ملکوت اعلی پرگشود. 

را در زمین مرتفعی که عرب  ایشانالسلام، بدن مطهر  اامام حسن و امام حسین علیهم انفرزندانش ،به دستور حضرت

 بدون این که مردم بدانند محل دفن آن حضرت کجاست.  ؛می گوید مدفون ساختند« نجف»به آن 

کفر و سطوت شرک و بت کمرِ ،ایشانبازوی  که با زورِ هستندقدری  علیه السلام همان شخصیت عالی المؤمنینامیر

شکست و با جان بازی های مردانه  ستی در هم  سلام شانپر سترش یافت و حقیقی ، تعالیم ا ستان گ سر عرب سرا در 

سطه ی کینه ی دیرینه ای که مُ ؛مردم به دین خدا گرویدند به دل  و نفاق، فتگان جاهلیتشتی از پرورش یالذا به وا

، از تعرض به مدفن مقدس آن حضرت شدپیدا می  ایشانگرفته و در سینه پنهان داشته بودند، اگر دسترسی به مرقد 

 ی سمممال از ان ار عموم پنهان بود و فقئ ا مه 150در حدود  آن مکانِ آسممممانیخودداری نمی نمودند. از این رو 

و در فرصت  طاهرین علیهم السلام و عده ای از شاگردان مخصوص آن بزرگواران از محل دفن آن حضرت آگاه بودند

 را زیارت می کردند.  ایشانهایی که دست می داد، دور از چشم دشمنان، تربت پاک 

شد، بنی امیه و بنی مروان آمدند و چند روزی در این دنیای  سپری  شت و ایام  سب  فربینده یِسالها گذ زودگذر، ا

حکومت تاختند و چون پیمانه ی دولتشممان لبریز شممد، میدان را رها کردند و گذشممتند، تا نوبت به بنی عباس یعنی 

سید.  شم ر سبت به اهل بیتِعمو زادگان بنی ها شرارت ن صمت و خاندان نبوت علیهم  خلفای بنی عباس هم در  ع

شتند و ب سلاف خود ندا ست کمی از ا سلام د ضی از آنان با اعمال ننگین و جنایات خود، روی دولت بنی امیه را ال ع

هارون الرشممید نسممبت به شممیعیان و اورد امیرالمؤمنین علی علیه  د.بوسممفید کردند، که از آن جمله هارون الرشممید 

شتند، سخت صی دا سلام که نزد مردم مقام و موقعیت خا سلب کرده بود ال وی ده ها  .گیر و هر گونه آزادی را از آنها 

ساداتنفر از فرزندان پیغمبر  سانید و از همه مهمتر امامِ و  سال که در  را به قتل ر سلام را بعد از چند  کاظم علیه ال

  زندان بغداد نگاه داشت به وسیله ی زهر شهید کرد.



شت و ماهورِ صید آهو رفت روزی هارون در بیرون کوفه که د ست به  سیعی ا رق ان را قُیابب. به فرمان او اطراف ه بودو

هو افتاد و آنها را آبه یک گله کردند و از هر طرف آهوان را رم دادند تا در تیررس خلیفه قرار گیرد. ناگاه چشم هارون 

آهوان به  نند.شمممکاری را رها کردند که از فرار آهوان جلوگیری ک یهاوی نیز تازی ها و باز . شمممکارچیانِدنبال کرد

بازی های  ودر آنجا آرام گرفتند. شممکارچیان و هارون الرشممید دیدند همین که سمم  ها  ی بار رفته وسممرعت از تلّ

 شدند و این عمل چند بار تکرار شد.  راندهشکاری نزدیک بلندی رسیدند، هر کدام به سویی 

ها می نها رآآهوان بدون هیچ واهمه ای از بلندی به زیر می آمدند و همین که سمم  ها و بازهای شممکاری را به طرف 

برای صید تا ستند می خواتل بار رفته و آسوده می خوابیدند ولی هر بار که س  ها و بازها  کردند، به نقطه ی مرتفعِ

 روند به طرز اسرار آمیزی سقوط می کردند.از بلندی بار آنها 

شکارچیان تعجب کردند و هارون حیران ماند ضع بودند،  شاهد این و سه بار  س او !هارون و همراهان تا  تور داد برای د

سفارش کرد به کوفه رفته  ضاع آن محل اوی خیمه ای زدند و  سالخورده را که از او شته و مردی  شد پیدا بطلاع دا ا

سید آیا راجع به این نقطه اطلاعی دارد وکنند و نزدش  شتگان خبری  آورند. وقتی وی را آوردند، هارون از او پر از گذ

ست شیم اطلاعی که دارم دگفت پیرمرد ؟شنیده ا ر اختیار وی : اگر خلیفه تأمین بدهد که من و این محل در امان با

 واهد رسممید.: خدا را گواه می گیرم که از جانب من هیچ گونه صممدمه ای به تو و این محل نخمی گذارم. هارون گفت

شتپیرمرد گفت شیعیان عقیده دا ضرت  ند که این بلندی محل دفن: پدرم برای من نقل کرده که در زمان پدرش  ح

ست و هر ک ست. خدا اینجا را حرم امن خود قرار داده ا سلام ا س بدان پناه ببرد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه ال

 در امان خواهد بود. 

زمین خواست و وضو گرفت و در همان نقطه به نماز ایستاد. سپس خود را به هارون فی الحال از اسب پیاده شد و آب 

سه روز گریه و زاری می کرد ... ستور داد گنبدی بر فراز آن تربت پاک بنا کنند و از آن پس هر  آن 1!افکند و تا  گاه د

. بدین گونه مدفن امیرمؤمنان علیه السمملام به دسممت یکی از می آمد به زیارت آن حضممرت می رفت بار که به کوفه

که البته پس از آن به تآیید حجت های معصوم حق رسید  2ردیدو زیارتگاه خاص و عام گ معرفیدشمنان آن حضرت 

 است. امیرالمؤمنین علی علیه السلامکه این مکان مرقد 
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